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  گرایی در گسترۀ تاریخ تمدن اسلامی؛ اعتدال
 یک بررسی مقدماتی

  لويریاسن مح
  

  چكيده

ای نوپديـد در فرهنـگ سياسـى مـا نيسـت، ولـى از جملـه واژگـانى اسـت كـه  واژه» اعتدال«

. ريزی كشـور شـده اسـت گـذاری و برنامـه تازگى كاربرد فراوان يافته و وارد نظام سياست به

درستى تبيـين نشـود و وفـاق نسـبى دربـارۀ مفهـوم آنهـا پديـد نيايـد،  گونه واژگان اگر به اين

عنوان يك ارزش دينى و مبتنى بر يك بنيـاد  به» اعتدال«. هايى را پديد خواهد آورد دشواری

معرفتى متفاوت با مبنای مشهور ارسطويى آن، در متون دينـى مـا بسـيار مـورد توجـه بـوده و 

ها و ابعـاد  های گونـاگون در لايـه های دينى بـه شـكل همسان و همپای ديگر باورها و ارزش

مثابـۀ يكـى از  اعتـدال؛ به«بـرای سـنجش فرضـيۀ . لامى تجلـى يافتـه اسـتمختلف تمدن اسـ

عنوان گـام  اين نوشـتار بـه. ای سامان پذيرد بايد مطالعات گسترده» های تمدن اسلامى ويژگى

هـای مشـابه، كاربردهـای واژۀ  نخست در اين زمينه و بـا هـدف ارائـه الگـويى بـرای پژوهش

متون روايى، فقهى، اخلاقى، ادبى، حكومتى و تـاريخى و  را در» اعتدال«به معنای » الاقتصاد«

افـزون بـر خاسـتگاه » اعتـدال«نيز دانش بلاغت بررسى كرده و به اين نتيجه رسيده است كـه 

 های مختلف از آن تـأثير دينى در عينيت جامعۀ اسلامى نيز رواج داشته و تمدن اسلامى در جنبه

بـا  تـوان های تكميلـى سـازگار باشـد، مى ديگـر بررسـى های اگر اين يافته بـا يافتـه. پذيرفته است

  .های تمدن اسلامى ياد كرد عنوان يكى از ويژگى ورزی به اطمينان بيشتری از اعتدال

  ها هكليدواژ
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  مقدمه

به مفهومى مشـترك و مـورد يافتن  يكى از عوامل تقويت همگرايى نخبگان در جامعه دست

ی ها یاگر چنين وفاقى نباشـد، دشـوار. های پركاربرد است وفاق نسبى از واژگان و اصطلاح

با توجـه بـه . ی و اقدام رخ خواهد دادريز برنامهگذاری،  زيادی در مراحل گوناگون سياست

ياری از سرشت متفاوت قانون اساسى كشور ما در مقايسه با قانون اساسى ديگر كشورها، بسـ

ی دينـى ريشـه دارنـد، چنـين وضـعيتى هـا هژه واژگانى كـه در آموزيو واژگان كليدی آن به

واژگانى مانند اختصاص تشـريع بـه خـدا، امامـت و رهبـری مسـتمر، اجتهـاد مسـتمر، . دارند

: 1368قانون اساسى جمهوری اسـلامى ايـران، (فقيهان جامع الشرايط و قسط در اصل دوم قانون اساسى 

ايـن . عنوان گواهى بـر ايـن ادعـا هسـتند واژه ديگر در سراسر قانون اساسى بها ه دهو  )26ـ  25

ژه آنهايى كه وجه كاربردی دارند، تـا وقتـى تعريـف عمليـاتى روشـن و مـورد يو واژگان به

د، بـه دليـل نتأييد نهاد مسئول برای تفسير قـانون اساسـى ماننـد شـورای نگهبـان نداشـته باشـ

د شـد و ندر مقام اجرا تابع سليقۀ مجريان، خواه ،توان داشت كه از آنها مىهای متفاوتى  فهم

با آنچه قرار بود انجام شود تفاوت زيادی خواهد  يابد مىدر نتيجه ميان آنچه سرانجام تحقق 

هـای  و فعاليت ها هدوم و سـوم انقـلاب، بيشـتر برنامـ ۀبرای مثال، در كشور ما ظرف دهـ. بود

و  ها هالت اجتماعى صورت گرفت و همزمان نقد جـدی همـان برنامـاقتصادی زير عنوان عد

ی بعد نيز كـه در ها ههای جايگزين در دور ها با عنوان عدالت در جريان بود و فعاليت فعاليت

خوبى  ايـن امـر بـه. شـيدك مـىمشى پيشين بـود، عنـوان عـدالت را يـدك  تضاد كامل با خط

ی و ريز برنامــهگــذاری،  در نظــام سياســتنبودن مفهــوم عــدالت و پيامــدهای آن را  مشــخص

. نـدك مـىهای كلى نظام نيز صدق  سياست ۀبار اين موضوع در. هدد مىمديريت كشور نشان 

 ها ههای كلى نظام و اقـداماتى كـه در قالـب برنامـ شايد يكى از عوامل گسست ميان سياست

  .باشدهای چندگانه از آنها  گيرد، همين ابهام در مفاهيم و برداشت صورت مى

، ولى بـا توجـه )9: 1387حسينى بهشتى، (ای نوپديد در فرهنگ سياسى ما نيست  واژه» اعتدال«

ای پركاربرد شمرد كه از سطح گفتارها و  ، بايد آن را واژه1392به تحولات سياسى در سال 

بـه . ی كشـور نيـز جايگـاه يافـتريز برنامـهنوشتارهای متداول روزمره فراتر رفت و در نظام 

پـذير اسـت تـا ناخواسـته نقشـى  دليل، اين اصطلاح نيازمند تعريفـى روشـن و سـنجش همين

رسيدن به چنين تعريفى نيازمند فرايندی است كه بخش مهمى . واگرايانه در جامعه ايفا نكند
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متون دينى و دستاوردهای تمدنى  ۀاين مفهوم در گستر ۀها و بازخوانى پيشين از آن را بررسى

وشـد در يـك بررسـى مقـدماتى ضـمن پيشـنهاد ك مـىاين نوشتار . هدد مىمسلمانان تشكيل 

ی خـود را در معـرض ها های از يافتـ تمـدن اسـلامى، نمونـه ۀروش بررسى اعتدال در گسـتر

چيستى اعتدال است كـه بخـش نخسـت  ۀاين كار تأمل نظری دربار ۀلازم. داوری قرار دهد

  .مقاله بدان اختصاص يافته است

  ى اعتدالشناخت بررسى واژه. 1

 پـذيرفتن خود بهبه مفهوم » ل ـ د ـ ع« ۀاز ريش» افتعال«مصدر وزن » اعتدال«ى، شناخت واژهاز منظر 

عـدل نيـز در  .)97ـ  96: 1361، طباطبـايى( شدن يا استقرار عدل در يك پديده اسـت عدل و نهادينه

ريشـه دارد،  7ين تعريفـى كـه در سـخنان اميرمؤمنـان علـىتر دقيقحال  ين و درعينتر رايج

گونـه  آن ،بر همـين اسـاس. )164 ـ 161: 1375توسلى، (گرفتن هر چيز در وضع مطلوب است  قرار

كاربردهـای گونـاگون  ۀتقريباً در همـ» اعتدال« ۀواژ آيد مىهای لغت عربى بر كه از فرهنگ

 بـرای. خود به مفهوم قرار داشتن و قرار گرفتن در وضع بهينه و برخورداری از تناسب اسـت

نمونه شِعر معتدل به معنای شعر موزون، جسم معتدل به معنای جسم نه بلند و نـه كوتـاه، آب 

معتدل به معنای آب نه گرم و نه سرد، روز معتدل به معنای روزی با هوای ملايم، قد معتـدل 

معتدل  ۀدارای تناسب و سرانجام نيز ۀمعتدل به معنای شاخ ۀقامت بودن، شاخ به معنای خوش

هد د مىاين كاربردها نشان . )433: 11، ج.ق1414ابن منظور، (راست به كار رفته است  ۀی نيزبه معنا

 ۀكه هرچند اعتدال در برخى كاربردها مانند جسم معتدل و آب معتـدل بـه معنـای حـد ميانـ

كاربردهايش چنين نيست و در مواردی ماننـد شـعر  ۀيك چيز بودن است، ولى الزاماً در هم

بـر ايـن . معتدل بـه معنـای قـرار داشـتن در وضـع مطلـوب اسـت ۀدل و نيزمعت ۀمعتدل، شاخ

را » اعتـدال«عربـى  ۀهـای واژ دلالت ۀ، همـ»روی ميانـه«اساس، بايد گفت برابر نهـادِ فارسـى 

  .سازد نمىمنعكس 

  بنياد معرفتى و قلمرو اعتدال. 2

رفتـه اسـت، جايگـاه  عنوان معادلى برای اعتدال بـه كـار روی كه در زبان فارسى به ميانه ۀواژ

فـرا اخـلاق بـه . فـرا اخـلاق در مطالعـات اخلاقـى دارد ۀاخلاق و يـا شـاخ ۀخاصى در فلسف



43  

 
ل
دا
عت
ا

 
ى
لام

س
ن ا

د
تم

خ 
ري
تا

ۀ 
تر
س
 گ
در

ى 
راي
گ

  

  هايى از  درك سرشت اخلاق بـه پاسـخ پرسـش وجوی جستردازد و در پ مىچيستى اخلاق 

  تــوان  خــوبى چيســت؟ چــه چيزهــايى اخلاقــى هســتند؟ چگونــه مى: ردازدپــ مىايــن دســت 

تــرين  يكــى از مهم. )7: 1387پارســانيا، (از رفتــار غيراخلاقــى تميــز داد؟  يــك رفتــار اخلاقــى را

هايى كه بايد در فرا اخلاق پاسخ داده شود، آن است كه اخلاق بر چه بنيـادی نهـاده  پرسش

انسـت د مىروی و رعايت حد وسط  بختى را ميانه ارسطو معيار اخلاق و رمز نيك. شده است

عملى، در پاسخ به پرسش از راه رسيدن  ۀمباحث مربوط به فلسف وی در. )76ـ  51: 1385ارسطو، (

 ۀمطرح كرد كه جـوهر اند خوانده» اعتدال طلايى«به سعادت، نظريه اعتدال را كه گاه آن را 

گفتـه . عنوان بهترين راه رسيدن به سـعادت اسـت دادن امور به روی در انجام آن رعايت ميانه

ن نظريه خود واقف بود و حد وسط را متناسب با افراد، نبود شده است كه ارسطو نيز به مطلق

  انسـت و بنـابراين، چيـزی كـه بـرای د مـىهای محيطى متفـاوت  ژگىيزمان، مكان و ديگر و

ژه فضـيلت يـيك نفر يا در برش زمانى يا در يك مكـان مشـخص و يـا در يـك موقعيـت و

شـمار  لـت و غيراخلاقـى بهبسا برای فرد، زمان، مكان يا شـرايطى ديگـر رذي د، چهيشمار آ به

. ارسطو وجود داشته اسـت ۀهايى از نظري ظاهر همواره انتقادها و دفاع به. )17: 1383پاپكين، (د يآ

و البتــه  انــد كردهتــرين اشــكالى اســت كــه بــر آن وارد  ه ارســطو مهميــنســبيت نهفتــه در نظر

ه حنين بـن اسـحاق آن ارسطو ك يۀنظر. )1386مهرنيا، (هايى نيز از آن صورت گرفته است  دفاع

آراء اهـل ويژه در كتاب  به) ق339(را به عربى ترجمه كرد، در آرای انديشمند بزرگ فارابى 
پژوهـان جهـان اسـلام  ين اخـلاقتر برجستهاخلاقى  يۀپذيرفته شد و مبنای نظر الفاضله ةالمدین

نراقـى و محمدمهدی ) ق658(و خواجه نصيرالدين طوسى ) ق421(ويه رازی ابن مسكمانند 

مـتكلم مسـيحى نيـز ) م1274(توماس اكوئيناس . )1384احمدی طباطبايى، (قرار گرفت ) ق1209(

اخلاق در قرون وسطى به دست او بود، در مبانى خود از ارسطو تأثير پذيرفته  ۀكه اوج فلسف

از  ين راه رسيدن به سعادت كـهتر اصلىعنوان  اين تلقى از اعتدال به. )37ـ  16: 1378بورك، (بود 

، تأثير خـاص خـود را بـر انديشـه مسـلمانان نيـز شد مىسوی شارحان آثار ارسطو پى گرفته 

ارسطو هم وجه اجتماعى، مدنى، سياسى  ۀبا وجود اينكه انديش رسد مىالبته به نظر . گذاشت

اخلاقـى آن را  ۀهـا بيشـتر جنبـ و حكومتى و هم وجه فردی و اخلاقى داشت، مسـلمانان قرن

ى برای يك نظام يها یيری نظرگ شكلی بعد، از آن برای ها ههرچند در دوردرنظر آوردند؛ 

به هر حال، مهم آن است كـه در . )1384احمدی طباطبايى، (سياسى مبتنى بر اعتدال نيز بهره بردند 
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  نـد و همـين امـر موجـد ك مـىفضيلت اخلاقى ارسطو، اعتـدال نقـش محـوری را ايفـا  ۀنظري

ل و نظريـه فلسـفى اخـلاق ارسـطو در ذهـن برخـى انديشـمندان نوعى تلازم ميان باور اعتـدا

ه يی به نظربند پایمعاصر شده است، ولى واقعيت اين است كه باور به اعتدال الزاماً به معنای 

گونه نيست كه تنها كسانى بتوانند به اعتدال باور داشته باشند كـه در  اين ارسطو نيست؛ يعنى

ين راه رسـيدن بـه تر اصـلىاخلاق معتقد باشند كه اعتدال مبنای فلسفه اخلاقى خود و در فرا 

  .كمال است

ی هـا هدر آموز. تـوان ارسـطويى نبـود و بـه اعتـدال هـم اعتقـاد داشـت به بيان ديگر، مى

. يى است، باور بـه اعتـدال وجـود داردگرا كمالاسلامى نيز كه بنياد نظری اخلاق و سعادت 

بسـا  همـه مـوارد جانـب ميانـه رعايـت شـود و چه يى الزاماً ستوده نيست كـه درگرا كمالدر 

ی بـه فضـايل و بنـد پایرويكرد دينى در برخى رفتارهای اخلاقى مانند صـداقت، يـاد خـدا، 

ی گرو ميانـهيى نيـز كـه بـا گرا كمـالپـس  .های الهى خواهان افزايش روزافزون باشد ارزش

عنوان  روی بـه مان اگر ميانهگ بى. اعتدال قرار گيرد ۀتواند پشتوان ارسطويى متفاوت است، مى

يك ارزش مطلق مطرح شود، در برخى موارد عين خروج از عدالت است؛ برای مثـال، اگـر 

ى نكوهيـده شـود، كـاری ناعادلانـه طلب حقيقـتشـى در كو سخترعايـت اعتـدال،  ۀبه بهانـ

انگاری اخلاق  ارسطو به معنای يكسان ۀپس فهم جزمى و مطلق از نظري. صورت گرفته است

شـاند، ولـى اگـر ك مىگاه ما را به وادی ستم  ترديد بىامور و ستودن آن  ۀروی در هم ميانه با

گـاه نكوهيـده  ی دينى باشد، خـواهيم ديـد كـه اعتـدال هيچها هاعتدال بر مبنای فهم از آموز

در توضيح بيشتر اين مطلب از . رود مىشمار  نيست و خود همواره از برترين مصاديق عدل به

هــای  بندی تقســيمدانــان مســلمان بــه تبــع ارســطو  منطــق. كوتــاه نــاگزيريم ۀدمــبيــان يــك مق

به دو لفظ مربوط است كـه  ها بندی تقسيميكى از اين . گوناگونى برای الفاظ و مفاهيم دارند

د يا مترادف هستند يا متباين و در صـورت تبـاين نيـز سـه حالـت شون مىوقتى با هم سنجيده 

نيز ممكن است بـين . )59ـ  56: 1380شـيروانى، (آنها قابل تصور است تماثل، تخالف و تقابل ميان 

دو لفظ متقابل چهار حالت تناقض، تضاد، تضايف و ملكه و عدم ملكـه وجـود داشـته باشـد 

هستند كه با هم قابل جمع نيستند، ولى   ملكه و عدم ملكه دو مفهومى. )249ـ  241: 1404ابن سينا، (

برداشتن هـر دو ممكـن  وجود ندارد، از ميان) ژگىيو(ملكه  در جايى كه امكان و صلاحيت

اگر دو مفهوم متناقض باشند، نه ممكن است هر دو در يك جا جمع شوند و نه ممكن . است
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توانـد هـم  سفيدی كه يـك شـىء نمى كدام وجود نداشته باشند؛ مانند سفيدی و نه است هيچ

سفيد، ولى در ملكه و عدم ملكه  نباشد و نه نهسفيد  تواند نه سفيد باشد و نيز نمى سفيد و هم نه

توان فردی را تصور كرد كه هم كـور و  هرچند جمع دو صفت ممكن نيست، يعنى مثلاً نمى

توان شيئى را در نظر گرفت كه نه كور و نه بينا باشـد و ايـن در حـالتى  هم بينا باشد، ولى مى

باشد؛ مانند اينكه سنگ نه بيناست و است كه اصولاً قابليت بينايى در آن شىء وجود نداشته 

به بيان ديگر، اگر موضوعى قابليـت . د و نه به كوریشو مىنه كور؛ يعنى نه به بينايى متصف 

تـوان آن صـفت را بـرای آن موضـوع در نظـر  شدن به يك صفت را داشته باشد، مى متصف

ايجـاب و سـلب گرفت و يا از آن سلب كرد، ولى اگر چنين قابليتى در آن موضـوع نباشـد، 

  .آن صفت فاقد معنا و يا بيهوده است

تقابل اعتدال با افراط و تفريط نيز از نوع تقابل ملكه و عـدم ملكـه باشـد،  رسد مىبه نظر 

دار اسـت كـه آن پديـده قابـل اتصـاف بـه اعتـدال باشـد و  يعنى اعتدال تنها در مواردی معنا

توان گفـت  ر اين مقدمه پذيرفته شود مىاگ. توان اين صفت را در همه موارد به كار برد نمى

معناسـت؛  در آنها معنا ندارد، اعتدال نيـز بى روی زيادههای دينى كه  در دايره باورها و ارزش

يـك  ۀمثابـ ك انديشه، نبوت و امامـت بهي ۀمثاب ك انديشه، معادباوری بهي ۀمثاب مثلاً توحيد به

ات برخوردارنـد و اعتـدال در آنهـا معنـا از ثبـ... يـك تكليـف و ۀمثابـ باور، واجبات دينى به

هايى مانند خداباوری، روحيه عبـادت، مجاهـدت  ها نيز چنين است؛ مثلاً ارزش ارزش. ندارد

نيـز از ثبـات برخوردارنـد و اعتـدال در آنهـا ... در راه خدا، صداقت، خلوص نيت، تقـوی و

قابـل  ـ باور و نـه يـك رفتـاريك ارزش يا  ۀمثاب به ـ معناست، زيرا افراط و تفريط در آنها بى

مـا  ۀرفتارهاست و اگـر در جامعـ ۀ، اعتدال تنها در حيطتر روشنبه بيانى . تصور عرفى نيست

اعتقـاد  ۀدر پى آن باشد كه مثلاً دربـار رود مى، گمان نراند مىكسى سخن از اعتدال بر زبان 

يـك . را حاكم سـازدآوردن واجبات دينى و مانند آن اعتدال  جای به خدا، معاد، ضرورت به

ك انديشه متصـف بـه ي ۀمثاب تواند منشأ اعتدال يا عدم اعتدال باشد، ولى خود باور به باور مى

د، بلكه چگونگى عمل بر اساس يك باور يـا ارزش اسـت كـه شو مىاعتدال و عدم اعتدال ن

 .دشو مىبا چنين صفتى سنجيده 

تواننـد و يـا بايـد  ن دسته از رفتارها مىرفتارها نيز بايد توجه شود كه تنها آ ۀالبته در حيط

افراط و تفريط نيـز . رنگ اعتدال به خود بگيرند كه افراط و تفريط در آنها قابل تصور است
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ط نكوهيده است و گـاه ايـن افـراط يـا تفـريط در شـرايط خاصـى اهميـت يشرا ۀگاه در هم

وان فهرسـتى ثابـت از گونـه نيسـت كـه بتـ بنـابراين، اين. كه بايد از آن دوری جست يابد مى

. ها و رفتارهای دور از اعتدال تهيه كرد و همگان را همواره از آنهـا بـر حـذر داشـت فعاليت

برای نمونه، گاه يك رفتار مشخص در يك متن فرهنگى و سياسى يا بـرش زمـانى مصـداق 

. و همـان رفتـار در يـك فضـا يـا زمـانى ديگـر مصـداق اعتـدال اسـت آيد مىشمار  افراط به

ده ياجتمـاعى بـا مصـلحت و خـرد جمعـى سـنج ۀبودن يا نبودن يـك رفتـار در صـحن لمعتد

روی در هـر رفتـاری كـه  سـو اعتـدال يعنـى ميانـه بنـابراين، در نگـاهى كلـى ازيك. دشو مى

ــه ــذير امكانروی در آن  ميان ــمرده  پ ــنديده ش ــى پس ــرد جمع ــر خ ــا ب ــو مىاســت و بن د و ش

و شـرايط زمـانى و  يابـد مىخـود آن امـر معنـا ديگر اعتدال در هر امری متناسـب بـا  ازسوی

رفتارها قـالبى  ۀبنابراين، اعتدال در صحن. مكانى در تشخيص اين تناسب نقش محوری دارند

ثابت ندارد و در هر موضوعى متناسب بـا آن موضـوع و بـا توجـه بـه شـرايط گونـاگون، بـا 

ی هـا هاز آموزتوانـد برخاسـته  ايـن مصـلحت مى. دشـو مىمصلحت و خرد جمعـى سـنجيده 

  .وحيانى نيز باشد

  پشتوانۀ دينى اعتدال. 3

ات يـنمونـه از آ هـا هاسـتوار دينـى دارد و در د ۀاعتدال به مفهومى كه گذشـت يـك پشـتوان

در متون اصلى دينى مـا. بر آن تأكيد شده است :های معصومان قرآنى و روايت
1

اعتـدال  

  :به دو صورت انعكاس يافته است

  معتدلانه و يا توصيه به يك رفتار معتدلانه بدون عنوان خاص گزارش يك رفتار) الف

وَلا  كمَغلْوُلـَةً إِلـى عُنقُِـ كدَ يوَلا تجَْعَلْ «: يدفرما مىبرای مثال، خداوند خطاب به پيامبرش 

از ل البْسَْطِ فتَقَعْدَُ مَلوُماً مَحْسُورا؛ً دستان خويش را به گردنت مبند و آنها را كاملاً بـكتبَسُْطْها 

اين توصيه سفارش بـه يـك رفتـار . )29: اسـراء(» بنشينى زده حسرتو  كش ملامتهم نكن كه 

                                                              
فقهـى و  ،آنها، مانند متـون تفسـيری ۀآمده دربار از متون اصلى دينى، متون اوليه يعنى قرآن و حديث است، نه آثار پديدمراد . ١

 .كلامى
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ای ديگر به مفهوم اعتدال استفاده نكرده و  معتدلانه است، ولى خداوند از واژه اعتدال يا واژه

 .عنوان خاصى به اين رفتار نداده است

  دلانه همراه با عنوان خاصگزارش يك رفتار معتدلانه يا توصيه به يك رفتار معت) ب

. خاص به موضوع اعتدال اشاره شـده اسـت ۀی دينى با محوريت يك واژها هدر برخى گزار

گونه وصـف  آنان را اين )63: فرقـان() عباد الرحمن(برای مثال، خداوند در معرفى بندگان خدا 

َ كقتْرُُوا وَ يسْرِفوُا وَلمَْ ينَ إِذا أَنفْقَوُا لمَْ يوَالذ«: ندك مى ِ يانَ ب ننـد ك مـىقوَاما؛ً وقتى انفاق  كنَ ذل

. )67فرقان، (» گيرند اين دو را مى ۀورزند، بلكه ميان حال بخل نيز نمى نند و درعينك مىاسراف ن

يك عنوان برای دلالت بر مفهوم اعتدال بـه كـار رفتـه  ۀمثاب به» قوام« ۀه شريفه، واژيدر اين آ

  .است

نَ مِـنْ أَوْسَـطِ يكفارَتهُُ إِطْعامُ عَشَرة مَساكفَ ... «: دارد چنين وضعيتى» اوسط« ۀهمچنين واژ

 ۀ؛ كفـار ...امٍ يـامُ ثلاَثـَةِ أَ يجـِدْ فصَِـيرُ رَقبَـَةٍ فمََـنْ لـَمْ يـسْوَتهُُمْ أَوْ تحَْركمْ أَوْ كيما تطُْعِمُونَ أَهْل

نيـد يـا خورا چـه بـه خـانواده خـود مى آن ۀشكستن روزه غذا دادن بـه بينوايـان در حـد ميانـ

، سـه يابد مىكردن يك برده است و هر كس كه چنين توانى در خود ن پوشانيدن آنها يا آزاد

گونه به  ديگر اين ای آيهدر » امت وسط«همچنين تركيب وصفى . )89: مائده(» روز روزه بگيرد

ِ كوَ «: كار رفته است َ كجَعَلنْا كذل ةً وَسَطاً لتِ اسِ كمْ أُم سُـولُ كـيوَ  ونـُوا شُـهَداءَ عَلـَى النـ ونَ الر

 َ ؛ و اين چنين ما شما را امـت وسـط قـرار داديـم تـا بـر مـردم گـواه باشـيد و  ...دايمْ شَهكيعَل

، ها هاين تركيب وصفى را بر اساس برخى ترجم. )143: بقره(» ...فرستاده خدا بر شما گواه باشد

حـد اعتـدال، ميـان امـت ميانـه، در «: توان يك عنوان برای مفهوم اعتدال در نظر گرفـت مى

معتدل ميـان افـراط و «، )ذيل آيه: 1378پور،  كاويان(» رو ميانه«، )ذيل آيه: 1371مكارم، (» افراط و تفريط

  .)ذيل آيه: 1381مشكينى، (» تفريط

 ۀبـرای نمونـه، بيشـتر تفسـيرها واژ: قصد نيـز در قـرآن چنـين اسـت ۀبرخى مشتقات واژ

هُـمْ «: انـد كردهرو و معتدل ترجمه  ه معنای ميانهرا در آيات زير ب» مقتصده«و » مقتصد« وَلـَوْ أَن

َ يأَقامُوا التوْراةَ وَالإِْنجْ لوُا منِْ فوَْقِهِمْ وَمِـنْ تحَْـتِ أَرْجُلهِِـمْ مِـنهُْمْ كهِمْ منِْ رَبهِمْ لأََ يلَ وَما أُنزِْلَ إِل

ةٌ مُقتْصَِدَةٌ وَ  چـه را  آنان تورات و انجيـل را برپـا دارنـد و آن عمَْلوُنَ؛ اگريرٌ منِهُْمْ ساءَ ما يثكأُم

كه بر آنان نازل شده است، از آسمان و زمين روزی خواهند خـورد، گروهـى از آنـان امتـى 
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هُمْ مَـوْجٌ يوَإِذا غشَِـ«؛ )66: مائـده(» هند ناپسند اسـتد مىرو هستند و بيشتر آنها آنچه انجام  ميانه

َ مُخلْصِك للَِ دَعَوُا االلهّٰ نَ يالظ  فمَنِهُْمْ مُقتْصَِـدٌ وَمـا يلهَُ الد َاهُمْ إِلىَ البْر َا نج َينَ فلَمĤِيجْحَـدُ ب اتنِـا إِلا

خوانند  فوُرٍ؛ وقتى موجى همچون ابرها آنها را فراگيرد، خداوند را با اخلاص مىكل خَتارٍ ك

رو هسـتند و هـيچ  ميانهو وقتى خداوند آنها را با رساندن به خشكى نجات داد، برخى از آنها 

ْ «؛ )32: لقمـان(» نندك مىی ما را انكار نها هشكنان ناسپاس نشان كس جز پيمان تـابَ كثمُ أَوْرَثنْـَا ال

ِ ينا منِْ عبِادِنا فمَنِهُْمْ ظالمٌِ لنِفَسِْهِ وَمنِهُْمْ مُقتْصَِـدٌ وَ مِـنهُْمْ سـابقٌِ بـِالخَْ ينَ اصْطَفَ يالذ راتِ بـِإِذنِْ االلهّٰ

 ِ ْ  كذل رُ؛ سپس كتاب آسمانى را به آن دسته از بندگانمان كه برگزيده بوديم يبكهُوَ الفْضَْلُ ال

پيشـى جسـتند و  هـا ىرو بودند و برخى با اذن خدا برای انجام خوب داديم، برخى از آنها ميانه

  .)32: فاطر(» اين همان فضيلت بزرگ است

ه بـه معنـای رعايـت يدر اين آ» اقصِْدْ «ی قرآن، فعل امر ها ههمچنين به استناد بيشتر ترجم

ِ  كيمَشْـ ىوَاقصِْدْ فـ«: روی دانسته شده است اعتدال و ميانه ْ  كوَاغضُْـضْ مِـنْ صَـوْت رَ كـإِن أَن

روی را بنما و از صدايت بكاه،  رِ؛ در راه رفتنت رعايت اعتدال و ميانهيالأْصَْواتِ لصََوْتُ الحَْم

  .)19: لقمان(» غ استين صداها صدای الاتر زشتراستى  به

در بخـش  7بـرای مثـال، اميرمؤمنـان علـى. توان كاويد ها را نيز مى با همين مبنا روايت

ْ «: يـدفرما مى، انـد كردهكـه پـس از بيعـت بـا ايشـان ايـراد  البلاغه نهج 16 ۀپايانى خطب نُ يمِـيال

رِ  ةٌ وَالطمَالُ مَضَل ىقُ الوُْسْطَى هِ يوَالش  َ ةُ عَل ىا باَقِ هَ يالجَْاد  ْ ـنةِ كال ةِ وَمنِهَْا مَنفْـَذُ الس ُبو تاَبِ وَآثاَرُ الن

 َ روی گمراهـى اسـت و راه ميانـه راه درسـت اسـت،  و كـج روی راسـترُ العَْاقبِةَِ؛ يهَا مَصِ يوَإِل

هـد و سـنت پيـامبر از د مىچه از فرستاده خدا در دست است به آن گواهى  كتاب خدا و آن

، )58: ق1414الشـريف الرضـى، (» و راه رسيدن به انجامى نيكو همـين اسـت دياب مىطريق آن نفوذ 

ــ ــامبر اعظــم 94 ۀآن حضــرت در خطب ی ايشــان را هــا ىيكــى از ويژگ9نيــز در وصــف پي

 127 ۀو در بخشـى از خطبـ )139: 1414الشريف الرضى، (» سِيرَتهُُ القصَدُ «: ندك مىروی معرفى  ميانه

ِ هْ يوَسَ «: يدفرما مىالبلاغه  نهج رِ الحَْـق يـذْهَبُ بـِهِ الحُْـب إِلـَى غَ يـصِنفْاَنِ مُحِب مُفـْرِطٌ  ىفِ  كل

؛ ...حَالاً النمَطُ الأْوَْسَطُ فاَلزَْمُوهُ  ىرُ الناسِ فِ يرِ الحَْق وَخَ يذْهَبُ بهِِ البْغُضُْ إِلىَ غَ يوَمُبغِْضٌ مُفرِْطٌ 

 اش او را به غير دار افراطى كه دوستى تدوس: دليل من هلاك خواهند شد دو گروه از مردم به

شـاند و بهتـرين حالـت ك مـىاش او را به غير حق  شاند و دشمن افراطى كه دشمنىك مىحق 
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؛ )184: 1414الشـريف الرضـى، (» باشـيد بنـد پایروی اسـت، پـس بـه آن  مردمان نسبت به من ميانه

مْرُقةَُ الوُْ «: اند فرموده 7اميرالمؤمنين على تـِنحَْنُ الن ِ ي ىسْطَى ال ال َ  ىلحَْـقُ بهَِـا التـ رْجـِعُ يهَـا يوَإِل

 ِ ای هستيم كه پسينيان بـه آن  ميانه )379: 1378همو، (ی ها هگا ؛ تكيه)488: 1414الشريف الرضى، ( ىالغْاَل

نيز در بخشـى از دعـای بيسـتم  7امام سجاد .»يوندند و تندروها به آن بازخواهند گشتپ مى

ِ ... « :ارندد مىخداوند عرضه  خطاب به صحیفۀ سـجادیه ؛ بارخـدايا مـرا بـه ...باِلاقتْصَِاد ىوَمَتعنْ

  صـحیفهام  ؛ هم ايشان در فرازی از دعای سـى)99: 1376، السـجادیه الصحیفه(» مند ساز روی بهره ميانه
مْنىِ«... خواهند كه از خدا مى سجادیه َروی  يش و ميانـهمـرا بـه بخشـا؛  ...باِلبْذَْلِ وَالاِقتْصَِـادِ  وَقو

در روايتـى از شـيعيان خـود  7همچنـين امـام بـاقر .)139: 1376الصحيفه السـجاديه، (» مستقيم بدار

خوبى  ی ميانه باشند، نه بزرگ و نه كوچك، كه بتوان بهها ىكه مانند بالش يا پشت اند خواسته

ـدٍ يا مَعشَْرَ الش ي«: به آن تكيه زد مْرُ كعَةِ آلِ مُحَم؛ )75: 2، ج1407الكلينـى، ( »...قـَةَ الوُْسْـطَىونـُوا الن

ِ كوَ « ۀشريف يۀذيل آهمچنين آن حضرت  ـةً وَسَـطاً كجَعَلنْـا كذل انـد فرمـوده )143: بقـره(» مْ أُم :

تـوان  يى كـه ذكـر شـد مىها هاز مجموعـه نمونـ. )191: 1، ج1407الكلينى، (» ...نحَنُ الأمَه الوَسَط«

هايى هستند كه در متـون دينـى  عنوان» وسط«و » قصد« ننديى ماها هدريافت كه مشتقات ريش

 .اند برای دلالت بر مفهوم اعتدال به كار رفته

  های تمدن اسلامى اعتدال در لايه. 4

ی مختلف تمدن اسلامى جـای ها هدر لاي ها هدينى اعتدال همسان و همپای ديگر آموز ۀآموز

هـای  نى يك سلسله باورهـا و ارزشدر هر تمد. و اين تمدن را به رنگ خود درآورد گرفت

و بـه دليـل  سـازد مىی جامعـه را از خـود متـأثر ها هلايـ ۀتدريج همـ بنيادی وجود دارد كه به

در . آورد ابعاد آن تمـدن را بـه رنـگ خـود در مـى ۀزمانى مشخص هم ۀپايايى، در يك باز

اشت، نخسـت از هايى كه خاستگاه وحيانى د از باورها و ارزش ای مجموعهتمدن اسلامى نيز 

مطرح شد و اولين مخاطبان خود را در ميان اطرافيان و نزديكان پيامبر يافـت  9سوی پيامبر

نبـوی  ۀتدريج در ميان ديگر مردمان گسترش يافـت تـا بـه يـك هنجـار در جامعـ و سپس به

سپس همين هنجـار در تـاريخ امـت اسـلامى تـداوم يافـت، . ژه در عهد مدنى تبديل شديو به

زمـانى نزديـك بـه يـك تـا دو  ۀيری تمدن اسلامى در يك بازگ شكلی كه پس از ا گونه به
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ابعـاد تمـدن اسـلامى احسـاس  ۀتوان حضور زنده و تأثيرگذار اين هنجار را در همـ قرن، مى

توان مثال  يك ارزش را مى ۀمثاب دوستى به يك باور و علم ۀمثاب برای مثال، خداباوری به. كرد

انعكاس داشت، ولـى پـس از دو قـرن هـيچ بخشـى از جامعـه  ات قرآنيزد كه نخست در آ

ای  البته اين سخن بدان معنا نيست كه در هيچ صـحنه. مسلمانان نبود كه از آن دو متأثر نباشد

هـا صـورت نگرفتـه  تاريخ و تمدن اسلامى رفتاری بر خـلاف ايـن باورهـا و ارزش ۀاز گستر

های اسلامى بـر اركـان و  ورها و ارزشميزان و چگونگى اثرگذاری با ۀپژوهش دربار. است

و اجزای تمدن از آن روی سودمند است كه افزون بر افزايش توان ما برای شناخت و  ها هلاي

ی و پــذير جامعهتوانــد بــرای آگــاهى از ســاز و كارهــای  اســلامى، مى ۀتبيــين تمــدن گذشــت

. مـا مـدد رسـاندهای اسلامى در دوران كنونى بـه  یِ معطوف به باورها و ارزشپذير فرهنگ

روی نيز به مفهومى كه گذشت چنين سرنوشتى  هد اعتدال و ميانهد مىهای اوليه نشان  بررسى

ی قرآنـى مـنعكس بـود، بـه هـا هدر تمدن اسلامى داشـته اسـت و هرچنـد در آغـاز در آموز

عنوان يكـى  عنوان يك ارزش در سطح جامعه مطرح شد و سرانجام نيز بـه اندك به ای فاصله

  .ی تمدن اسلامى تثبيت شدها هاز شاخص

  روش بررسى اعتدال در تاريخ تمدن اسلامى. 5

بـرای . دينـى اعتـدال و دعـوت بـه آن اسـت ۀی عمل به آموزها هتاريخ اسلام آكنده از نمون

، اجـزا و ابعـاد تمـدن ها هآگاهى از ميزان و چگونگى اثرگذاری اين آمـوزه بـر اركـان، لايـ

بايـد بـه  ـ شـد تـرين محورهـای آن اشـاره كه به مهم ـ نظریی ها هاسلامى، پس از فهم زمين

ای نيـز در گـرو  مطالعات معطوف به عينيت تاريخ و تمدن اسلامى پرداخت و چنـين مطالعـه

وجويى  نخسـت جسـت: ی از دو روش متفاوت و در عين حال مكمل يكديگر استگير بهره

از افـراط و تفـريط فـرا  جسـتن يى اسـت كـه بـه دوریها هرويدادمحور برای گردآوری نمون

يى اسـت در سـتايش هـا هبرای گردآوری گزار محور متنوجويى  خواند و ديگری جست مى

كليـدی قابـل  ۀكـم يـك واژ اعتدال و فراخواندن به آن كه در بيشتر موارد به كمـك دسـت

قابل توجه اسـت و شـامل  ای گستره، واژگان كليدی محور متنوجوی  در جست. انجام است

مشـتقات  ای پـارهو » صـدق«ترين آنها در منابع عربى، دارای مصدر  د كه مهمشو ىمواژگانى 
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ی آن در بخش چهارم ها هو مشتقات آن است كه برخى از نمون» وسط«آن و ديگری مصدر 

در ايـن زمينـه مـا را بـه واژگـانى ديگـر ماننـد قـوام،  تـر گستردهمطالعه . همين مقاله گذشت

ر و مانند آن و نيز واژگان متضاد بـا آن ماننـد قتَـر، اسـراف، كفاف، رفق، مدارا، حسن التدبي

وجويى  قابـل اعتمـاد، جسـت ای نتيجـهرسيدن بـه  ۀلازم. تفريط و افراط رهنمون خواهد شد

بـه زبـان (متـون تـاريخى و آثـار مكتـوب تمـدنى  ۀاين محورها در هم ۀهم ۀمند دربار روش

  .است) عربى و فارسى

  تدالمثابۀ اع به» الاقتصاد«. 6

تاريخ تمـدن  ۀجايگاه اعتدال در گستر ۀگونه كه گذشت برای پژوهشى گسترده دربار همان

 ۀرويــدادمحور را ســامان داد و هــم مطالعــات گســترد ۀاســلامى بايــد هــم مطالعــات گســترد

در ايـن بخـش از مقالـه بـا . گرفـت واژگان به معنای اعتدال پى ۀرا با محوريت هم محور متن

كه در برخى از كاربردها به معنـای اعتـدال اسـت، چنـد » الاقتصاد« ۀواژدادن كليد محورقرار

بـه نظـر . متن منتخب بررسى گرديده و كاربردهـای ايـن واژه در آنهـا گـزارش شـده اسـت

.تواند به كار رود نيز مى ها هاين روش برای بررسى ديگر واژ رسد مى
1

  

  ها بندی روايت در دسته» الاقتصاد«كاربرد واژۀ . 1ـ  6

در ايـن . هـا و احاديـث اسـت بنـدی روايت در باب» اقتصـاد« ۀهای انعكاس واژ كى از محلي

روايـت  بندی دسـتهنخسـت آنكـه مـتن روايـت بـا : آوری دو نكتـه ضـروری اسـت زمينه ياد

نوآوری محـدثان و ها  روايت بندی دستهمتن روايت سخن معصوم است، ولى . متفاوت است

. تمـدنى بـه آن نگريسـتعنوان يكـى از دسـتاوردهای  ، بايد بهبنابراين. عالمان مسلمان است

جـامع فقـه اهـل  افـزار نرمدر ی روايـى شـيعى منـدرج ها هديگر آنكه در اينجا تنهـا مجموعـ

بررسى جوامع روايى برادران اهل سـنت نيـز  ترديد بىمورد توجه بوده است و  )2( :البيت

هـا و  چنـد و چـون ايـن عنوان ۀدربـارتوضـيح گمان  بى. تواند بر فربهى اين بحث بيفزايد مى

  .گنجد هايى كه ذيل آنها آمده است در اين مجال نمى تعداد و مفاد روايت

                                                              
 .افزارهای موجود است برخى نرم ،معيار گزينش منابع. ١
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  ها بندی روايت در تقسيم» الاقتصاد«ـ كاربرد واژۀ  1جدول شمارۀ 

  نشانى  عنوان  نام كتاب رديف

  باب الاقتصاد فى الاكل ومقداره  المحاسن  1
، 439: 2، ج1371برقـــــى، 

  37اب ب

  86: 2، ج1407الكلينى،   باب الاقتصاد فى العباده  الکافی  2

  مکارم الاخلاق  3
الفصل الخامس فى التبختـر فـى الثيـاب 

والتواضـع فيهــا والترقيــع لهــا والاقتصــاد 

  فيها ولبس الخشن

  109: 1412الطبرسى، 

  114: 1412الطبرسى،   اللباس فى الاقتصاد فى  مکارم الاخلاق  4

فضل فى فضل الصـمت والاقتصـاد فـى   بلاغهشرح نهج ال  5

  المنطق

، 1404ابــن ابــى الحديــد، 

  136: 10ج

  ومن كلامه فى مدح الاقتصاد  شرح نهج البلاغه  6
، 1404ابــن ابــى الحديــد، 

  136، ش338: 18ج

7  
فتح الابواب بین ذوی 
  الاقتصاد فى ما يجب على العباد  الالباب وبین رب الارباب

، 66: 1409ابـــن طـــاووس، 

  5ش

استحباب الاقتصاد فى العبـاده عنـد  باب  تفصیل وسائل الشیعه  8

  خوف الملل

: 1، ج1406حـــر عـــاملى، 

  26، باب 108

باب استحباب تسهيل الحج على النفس   تفصیل وسائل الشیعه  9

  الانفاق والاقتصاد بتقليل

: 11، ج1406حــر عــاملى، 

  53، باب 147

لابطاء فى الطواف باب جواز الاسراع وا  تفصیل وسائل الشیعه  10

  واستحباب الاقتصاد لا الرمل

: 13، ج1406حــر عــاملى، 

  29، باب 351

  باب استحباب الاقتصاد فى طلب الرزق  تفصیل وسائل الشیعه  11
: 17، ج1406حــر عــاملى، 

  13، باب 48

  باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشه  تفصیل وسائل الشیعه  12
: 17، ج1406حــر عــاملى، 

  22، باب 64

  باب استحباب الاقتصاد فى النفقه  تفصیل وسائل الشیعه  13
: 21، ج1406حــر عــاملى، 

  25، باب 550

14  
الی احکام  ةهدایة الام
  الاقتصاد فى العباده عند خوف الملل  :ةالائم

، 45: 1، ج1412حر عاملى، 

  الباب التاسع
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  نشانى  عنوان  نام كتاب رديف

15  
الی احکام  ةالام ةهدای

  الاقتصاد فى المشى لا الرمل  :الائمه
: 5، ج1412عـــاملى،  حـــر

  6، ش318

  بحار الانوار  16
الاقتصــاد فــى العبــاده والمداومــه عليهــا 

وفعل الخير وتعجيله وفضل التوسط فـى 

  جميع الامور واستواء العمل

: 68، ج1410المجلســـــى، 

  66، باب 209

  الاقتصاد وذم الاسراف والتبذير والتقتير  بحار الانوار  17
: 68، ج1410المجلســـــى، 

  86، باب 344

باب استحباب الاقتصاد فى العبـاده عنـد   مستدرک الوسائل  18

  خوف الملل

، 144: 1، ج1408نــــوری، 

  24باب 

باب جواز الاسراع والابطاء فى الطواف   مستدرک الوسائل  19

  واستحباب الاقتصاد لا الرمل

، 394: 9، ج1408نــــوری، 

  20باب 

  زقباب استحباب الاقتصاد فى طلب الر  مستدرک الوسائل  20
، 33: 13، ج1408نــــوری، 

  11باب 

  باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشه  مستدرک الوسائل  21
، 50: 13، ج1408نــــوری، 

  19باب 

  باب استحباب الاقتصاد فى النفقه  مستدرک الوسائل  22
، 263: 15، ج1408نـــوری، 

  19باب 

  249: 1، ج1414قمى،   باب الاقتصاد وذم الاسراف والتبذير البحار ةسفین  24

  309: 7، ج1414قمى،   مدح الاقتصاد  البحار ةسفین  25

باب استحباب الاقتصاد فى طلب الرزق   ةجامع احادیث الشیع  26

  وطلب قليله وكراهه استقلاله وتركه

: 22، ج1386بروجـــــردی، 

  4، باب 110

  ةجامع احادیث الشیع  27
ــه  ــى النفق ــاد ف ــتحباب الاقتص ــاب اس ب

الاسـراف وتقدير المعيشه وعـدم جـواز 

  والاقتار وبيان حدهما

: 22، ج1386بروجـــــردی، 

  20، باب244

  بندی مباحث فقهى در تقسيم »الاقتصاد«كاربرد واژۀ . 2ـ  6
  مباحـث فقهـى نيـز بـه كـار رفتـه اسـت  بندی دسـتهروی در  بـه معنـای ميانـه» الاقتصاد« ۀواژ

  هـد د مـىنشـان ) 2( :تجامع فقه اهل البيـ افزار نرمو بررسى منابع فقهى شيعى موجود در 

  . كم در يــازده مــورد در عنــوان مباحــث فقهــى از ايــن واژه اســتفاده شــده اســت كــه دســت
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.گمان كاربرد اين واژه در متن منابع فقهى بسيار بيشتر است بى
1

  

  بندی مباحث فقهى در تقسيم »الاقتصاد«ـ كاربرد واژۀ  2جدول شمارۀ 

  نشانى  عنوان  نام كتاب رديف

1  
کام الشرعیه علی تحریر الاح

  8، 59: 6، ج1420حلى،   الاقتصاد  مذهب الامامیه

ــرك   تذکره الفقها  2 ــى المعيشــه وت ينبغــى الاقتصــاد ف

  الاسراف

، 192: 12، ج1414حلــــى، 

  701مسئله 

3  
المرام فی شرح شرائع  ةغای

  454: 1، ج1420صيمری،   الاقتصاد فى المشى او الرمل او الابطاء  الاسلام

4  
فی مسائل  غنایم الایام

  الحلال و الحرام

ــب[ ــاح التجــارات : الســادس] المطل أرب

والزراعــات والصــنائع وجميــع أنــواع 

تســـابات وفواضـــل الأقـــوات مـــن كالا

الغلات والزراعات عن مئونة السنة علـى 

 الاقتصاد

ــرزای قمــى،  : 4، ج1417مي

314  

الخامس عشر هـل يجـب الاقتصـاد فـى   کتاب المناهل  5

  ضرورة الحاج الصرف على ما تندفع به
  604: تا حائری، بى

خاتمة ومن أهمّ آداب التجارة الإجمال   کتاب المکاسب  6

  فى الطلب والاقتصاد فيه
  375: 4، ج1415انصاری، 

  27: 1416الحكيم،   الاقتصاد فى الانفاق مع استيفاء المنفعه  دلیل الناسک  7

  472: 29، ج1418الخوئى،   الاقتصاد فى السير  موسوعه الامام الخوئی  8

9  
الانصاف فی مسائل دام فیها 

  الخلاف
التنبيه على وجوب الاقتصـاد فـى صـب 

  الماء
  37: 1، ج1423السبحانى، 

الاقتصـــاد فـــى المأكـــل والمشـــرب   الفتاوی المیسره  10

  ونحوهما
  374: 1416السيستانى، 

  392: 1416السيستانى،   الاسراف وعدم الاقتصاد والتبذير  الفتاوی المیسره  11

عنوان يـك اصـطلاح فقهـى  بـه» الاقتصـاد«های فقهـى نيـز مـدخلى بـه  المعارف دائرة در

                                                              
گرفتـه از منبـع اصـلى اسـت، بندی آنهـا بر اند و عنوان در اين معرفى از آوردن منابعى كه در شرح منبعى ديگری نگاشته شده. ١

 .شيخ انصاری خودداری شده است کتاب المکاسبمانند شروح 
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  :ذيل اين مدخل چنين آمده است معجم المصطلحات الفقهیهدر . اختصاص يافته است

روی و نيـز بـه معنـای  معنای ميانـه ى برگرفتـه از القصـد بـهشـناخت واژهاقتصاد از نظر 

)حيوان(وجو برای يافتن شير  جست
1

فقيهان ايـن واژه را بـه معنـای گـرفتن ... است 

  طيفـى اسـت كـه  ۀروی ميانـ ؛ چـه ميانـهانـد بردهحد ميانه بين افراط و تفريط به كار 

دو سوی متضاد آن كوتاهى و پا فراتر نهادن است و بـر ايـن اسـاس مقتصـد كسـى 

بــن  عــزّ . اســت كــه حــد ميانــه را گرفتــه و از دو ســوی طيــف دوری گزيــده اســت

  مــراد او از ايــن . منزلتــى بــين دو منزلــت اســت» الاقتصــاد«گفتــه اســت عبدالســلام 

  در گــردآوری مصــالح  روی زيــادهســه منزلــت كوتــاهى در گــردآوری مصــالح و 

كردن ناپسـند و گـرفتن  روی زيادهكردن و  به طبع كوتاهى. روی در آن است و ميانه

»الشُحّ «و » لاقتصادا«ابن قيم گفته است تفاوت ميان . اين دو نيكويى است ۀحد ميان
2
 

صفتى پسنديده است كه خود برآمده از دو صـفت عـدل و » الاقتصاد«آن است كه 

روی در بازداشتن و دهش است و حكمت موجب  حكمت است؛ عدل موجب ميانه

به اين ترتيـب، اقتصـاد از ميـان . خود ۀقراردادن هر كدام از اين دو در جايگاه بايست

ظن و ضـعف  صفت اخلاقى نكوهيده و برآمده از سـوء، ولى شحّ آيد مىآنها پديد 

آزمنـدی  ۀشيطان موجب امتداد يافتن آن تا رسـيدن بـه مرحلـ ۀنفس است كه وعد

نالـد  شـد و از فقـر خـود مـىك مـىد و در نتيجه از دهـش دسـت شو مى) هلع(شديد

  .)260: 1تا، ج عبدالرحمن، بى(

  ادبى، اخلاقى و اداری بندی مباحث در دسته »الاقتصاد«كاربرد واژۀ . 3ـ  6

به مفهوم اعتدال در متون و منابع ادبى، اخلاقى و اداری نيز بسـيار بـه » الاقتصاد« ۀكاربرد واژ

كم  هد اين واژه دسـتد مىنشان  )2(نرم افزار تراث بررسى منابع موجود در . خورد مىچشم 

  :هجده بار در عنوان مباحث به كار رفته است

                                                              
  .طلب الاسد .١

 .به معنای خسّت. ٢
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  بندی منابع ادبى، اخلاقى و اداری در دسته» الاقتصاد«اژۀ ـ كاربرد و 3جدول شمارۀ 

  نشانى  عنوان  نام كتاب رديف

  42: 1419السمعانى،   الاقتصاد والوقار فى المشيه  ادب الاملاء والاستملاء  1

موعظه بليغه للاحنف بن قيس فى الكرم   الامالی  2

  ...والاقتصاد و... و
  288: 1422قالى، 

  523: 1422قالى،   صاد والعفو واللينافضل الاقت  الامالی  3

  588: 1428ابن زنجويه،  الاقتصاد فى الصدقه باب ما يستحب من  الاموال  4

  401: 1427داوودی،   الاقتصاد  الاموال  5

  المال والاقتصاد والكرم  الاوائل  6
ـــــــــتری،  ، 462: 1372تس

  الفصل الثامن عشر

  50: 1988جاحظ،   الاقتصاد فى لبس الاخفاف  البخلاء  7

8  
بهجه المجالس وانس 

  باب الاقتصاد والرفق  المجالس
ـــر،  ابن ـــد الب : 2، ج1981عب

217  

 89: 9، ج1996حمدون،  ابن  الاقتصاد فى المطاعم والعفه عنها  التذکره الحمدونیه  9

ــه وحســن   التمثیل والمحاضره  10 اصــلاح المــال والاقتصــاد في

  التدبير
  250: 2003الثعالبى، 

ه الطعـــام والشـــراب و وجـــوب حكمـــ  صید الخاطر  11

  الاقتصاد فى تناولهما

، 384ش: 1422جــوزی،  ابن

347  

  باب الاقتصاد فى الانفاق والاعطاء  عیون الاخبار  12
ـــوری،  ابن ، 1418قتيبـــه دين

  453: 1ج

13  
محاضرات الادباء 

  حمد الاقتصاد فى المزاح  ومحاورات الشعراء والبلغاء
، 1420الراغب الاصـفهانى، 

  346: 1ج

14  
محاضرات الادباء 

  الامر بالاقتصاد فى الطلب  ومحاورات الشعراء والبلغاء
، 1420الراغب الاصـفهانى، 

  575: 1ج

15  
محاضرات الادباء 

  ومحاورات الشعراء والبلغاء
النهى عن الملابس المشهوره وما لايليق 

  بلابسه ومدح الاقتصاد

، 1420الراغب الاصـفهانى، 

 376: 2ج

  340: 3، ج1423النويری،   المطاعم والعفه عنها ذكر الاقتصاد فى فنون الادبالارب فی  ةنهای  16

علــى ) عمــر بــن عبــدالعزيز(حرصــه   الوزراء والکتاب  17

 الاقتصاد فى القراطيس
  38: 1408جهشياری، 

  101: 1406محاسبى،   الباب السادس فى الاقتصاد  الوصایا  18
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  مردان و بزرگان مسلمان در بيان دولت »الاقتصاد«كاربرد واژۀ . 4ـ  6
ان مرد دولــتلمــان و ازی و برشــماری مزايــای آن همــواره در ســخنان بزرگــان، عور اعتــدال

و منـابع  ها هآسـانى در اندرزنامـ را به ها هايـن نمونـ. مسلمان مورد توجه و توصـيه بـوده اسـت

 ۀواژ ۀهـايى كـه دربردارنـد توان يافت كه در بخش پيشـين تنهـا بـه عنوان اخلاقى و ادبى مى

البتـه بـا فراوانـى  ـگونه اظهارنظرهـا را در منـابع تـاريخى نيـز  اين. الاقتصاد بود اشاره گرديد

تـرين ايـن  مهم )2( ةنور السـير افزار نرمی از گير بهرهدر اين بخش، با . توان يافت مى ـ كمتر

  :دشو مىاظهارنظرها گزارش 

  گان مسلمانمردان و بزر در بيان دولت» الاقتصاد«ـ  4جدول شمارۀ 

  نشانى  اظهار نظر  گوينده  كتاب رديف

  عباس توصيه ابن  انساب الأشراف  1

الهدی الصالح والسمت الحسن والاقتصاد «

  ؛»فى الأمور جزء من أجزاء النبوة

روی  هدايت صالحانه، سكوت نيكو و ميانه

  .در امور بخشى از اجزای پيامبری است

ــلاذری،  ، 1417ب

  45: 4ج

  انساب الأشراف  2

وصيه عمـر بـن ت

عبـــدالعزيز بــــه 

ـــــن  ـــــلمه ب مس

  عبدالملك

ان بعـد كيا أبا سعيد إنّ أفضل الإقتصاد ما «

  ؛»الجدّة

روی  روی، ميانـه ای ابوسعيد، برترين ميانـه

 .است) نوشوندگى(بعد از برخورداری 

ــلاذری،  ، 1417ب

  177: 8ج

  بيان اكثم  انساب الأشراف  3
  ؛»الاقتصاد أبقى للجمام... «

  .ای بازدارندگى پاياتر استروی بر ميانه

ــلاذری،  ، 1417ب

  72: 13ج

  ةوالنهای ةالبدای  4

نامـــه عمـــر بـــن 

عبـــدالعزيز بــــه 

يكــــــــــــى از 

  كارگزاران خود

بتقـوى االلهّٰ واتبـاع  كأما بعد فـأنىّ أوصـي«

  ؛»سنة رسوله، والاقتصاد فى أمره

ــروی از روش  ــه تقــوای الهــى و پي تــو را ب

روی در كـــار او فـــرا  فرســـتادۀ او و ميانـــه

  .خوانم مى

، 1407ابن كثير، 

  216: 9ج

سخن عثمـان بـه   تاریخ ابن خلدون  5

  ابوذر

ن حمل الناس علـى الزهـد كيا أباذرّ لا يم«

ــنهم بح ــى بي ــى أن أقض ــا عل ــوإنم م االلهّٰ ك

  ؛»وأرغبهم فى الاقتصاد

ای ابوذر، واداشـتن مـردم بـه زهـد شـدنى 

توانم بـر اسـاس حكـم  نيست و من تنها مى

ی كــنم و آنهــا را بــه الهــى بــين آنهــا داور

  .روی تشويق كنم ميانه

ابــــن خلــــدون، 

  588: 2، ج1408
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  نشانى  اظهار نظر  گوينده  كتاب رديف

  تاریخ الاسلام  6

ـــــــــف  در وص

ـــدّين  ـــمس ال ش

عبد الرحمن ابن 

شيخ الإسلام أبى 

  عمر

لّ مـا يتعاطـاه مـن جميـع كوالاقتصاد فى «

  ؛»الأمور

روی در هـــر  ميانـــه) هـــای او و از ويژگى(

  .پرداخت كاری بود كه بدان مى

 ،1413ذهبــــى، 

  110: 51ج

سخن عثمـان بـه   تاریخ الطبری  7

  ابوذر

ادعــوهم الــى ... يــا أبــاذر، علــى ان: فقــال«

  ؛»الاجتهاد والاقتصاد

كوشـى و  و آنهـا را بـه سخت...  ای ابوذر،

  .روی فرا بخوانم ميانه

ــری،  ، 1378الطب

  204: 4ج

سخن فضـل بـن   تاریخ الطبری  8

  ربيع

ح غير ان الاقتصاد رأس النصيحه ومفتـا... «

  ؛»هكاليمن والبر

روی بالاترين خيرخواهى و كليد يمن  ميانه

  .و بركت است

ــری،  ، 1378الطب

  419: 8ج

  تاریخ الطبری  9

ــت عبــدااللهّٰ  رواي

ــــرجس  ــــن س ب

از رسـول  المزنى

  االلهّٰ 

السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من «

  ؛»اربعه وعشرين جزءا من النبوه

روی  ورزی و ميانــه ســكوت نيكــو، محبــت

جزای بيست و چهارگانـۀ پيـامبری جزئى ا

  .است

ــری،  ، 1378الطب

  569: 11ج

سخن فضـل بـن   تجارب الامم  10

  الربيع

أنّ الإقتصـــاد رأس النصـــيحة ومفتـــاح ... «

  ؛»...ةكاليمن والبر

روی بالاترين خيرخواهى و كليد يمن  ميانه

  .و بركت است

ـــكويه،  ـــن مس اب

  68: 4، ج1379

11  
سبل الهدی والرشاد 

  سخن پيامبر العباد فی سیره خیر

ثـلاث منجيـات وثـلاث «: 9وقال النبـى«

ــاتكــمهل ــى ...  :ات، فالمنجي والاقتصــاد ف

  ؛»...الفقر والغنى

كننـده  بخش و سه چيز نابود سه چيز رهايى

روی بــين  و ميانــه... هــا بخش اســت، رهايى

  .تنگدستى و توانگری است

الصــــــــــالحى 

، 1414الشـــامى، 

  33: 3ج

12  
سبل الهدی والرشاد 

 ی سیره خیر العبادف

ــابى  ســخن الخطّ

ـــى  ـــى ف والقاض

  حديث

نعم الأدم الخل معنـاه مـدح الاقتصـاد فـى «

  ؛»لكالمأ

معنــای ايــن ســخن كــه بهتــرين خورشــت 

روی در خـوردن  سركه است، ستودن ميانه

  .است

الشامى،  الصالحى

  201: 7، ج1414
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  نشانى  اظهار نظر  گوينده  كتاب رديف

  الفتوح  13

توصـــيه هـــارون 

الرشــيد بــه هيــثم 

بــن عــدی بــرای 

آمــــــــــــوزش 

  فرزندش

ومره بالرزانة والاقتصاد فى ... أقرئه القرآن«

  ؛»نظره

و او را به سـنگينى و ... برايش قرآن بخوان

  ...روی در نگاهش فرمان بده ميانه

، 1411 ابن اعثم،

  389: 8ج

سخن عثمـان بـه   الکامل  14

  ابوذر

يا أباذرّ على أن أقضى ما على و أن أدعـو «

  ؛»الرعية إلى الاجتهاد والاقتصاد

چـه بـر مـن  ذر بر من است تـا بـر آنای ابو

ــــه  ــــت را ب ــــنم و رعي ــــت داوری ك اس

  .روی فرا بخوانم كوشى و ميانه سخت

، 1385ابن اثيـر، 

  115: 3ج

  مروج الذهب  15
ســـخن جـــاحظ 

خطاب به انسانى 

  كوش سخت

راحة ولا قـَرَار، فلـو اقتصـدت  كفما ل... «

  ؛»...بعض الاقتصاد

تو آسايش و آرامـش نـداری، چـه خـوب 

  .روی پيشه سازی قداری ميانهاست م

مســـــــــعودی، 

  109: 4، ج1409

سخنرانى خليفـه   المنتظم  16

  دوم

وإن شر الأمور مبتدعاتها، وإن الاقتصاد ... «

  ؛»...فى سنة خير من الاجتهاد فى بدعة

ـــته از  ـــای برخاس ـــا، كاره ـــدترين كاره ب

روی در سـنت  راستى ميانه هاست، به بدعت

ــــــر از سخت ــــــامبر بهت كوشــــــى در  پي

  .آفرينى است عتبد

ــــــــوزی،  ابن ج

  226: 4، ج1412

  در دانش بلاغت »الاقتصاد«صنعت . 5 ـ 6
روی و  به معنای ميانـه» نعت الاقتصاد«ی ادبى در دانش بلاغت نزد مسلمانان، ها هيكى از آراي

بودن معنـای  مراد از اقتصـاد، يكسـان. دوری جستن از دو ضد آن يعنى افراط و تفريط است

ارت با معنـای مـورد نظـر گوينـده بـدون فزونـى و كاسـتى اسـت كـه در مندرج در يك عب

اين . دشو مىصورت فزونى، متن دچار افراط و در صورت كاستى، متن دچار تفريط شمرده 

، 1420ابـن الاثيـر، : نـك(تفصيل در برخى منابع بررسى شده است  مستند به شواهد قرآنى به ۀآراي

  .)167ـ  158: 2، ج1429؛ العلوی اليمنى، 318ـ  298: 2ج

  گيری نتيجه

كه اعتدال يك ارزش دينى است  رسد مىبه استناد آنچه گذشت اين داوری منصفانه به نظر 



60  

  

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

5
، 

يز
اي
پ

 
13

93
  

كه با مبنايى متفاوت از مبنای مشهور ارسطويى، در متون اوليـه دينـى مـا بـر آن تأكيـد شـده 

پـذيرش  تـدريج مـورد هـای دينـى به اين ارزش دينـى همسـان ديگـر باورهـا و ارزش. است

شـواهد . ی تمدن اسلامى رخنـه كـردها هی مختلف در لايها همسلمانان قرار گرفت و به گون

هـای تمـدن  ژگىيند كـه اعتـدال يكـى از وك مىيری اين فرضيه كمك گ شكلگوناگون به 

 محور متنرويدادمحور و  ۀهای گسترد سنجش اين فرضيه نيازمند بررسى. اسلامى بوده است

 ۀواژ محـور متنسنجش ايـن فرضـيه، در رويكـردی در عنوان گام نخست  اين مقاله به. است

كـار رفتـه اسـت، در قلمـروی  عنوان يكى از واژگانى كه به مفهـوم اعتـدال بـه را به الاقتصاد

بـا محوريـت واژه  ـی ايـن بررسـى نشـان داد اعتـدال ها هيافتـ. محدودی بررسى كرده اسـت

در جـان، 9های پيـامبر اعظـم بوت و يكى از خصلتی نها پايهعنوان يكى از  به ـ» الاقتصاد«

 بندی دسـتهمحـوری در  ۀدل، ذهن و رفتار نخبگان جامعـه اسـلامى جـای گرفتـه و گـاه واژ

بنـدی مباحـث فقهـى و  ای شايسـته بـرای عنـوان اعتدال گـاه كليـدواژه. ها بوده است روايت

ی ها هدرزها و اندرزنامـان بـه كـارگزاران و گـاه در انـمرد دولتی ها يهاخلاقى، گاه در توص

مود و گاه به استناد آنچه در منابع ادبى و اخلاقى انعكاس يافتـه، در سـتايش ن مىبزرگان رخ 

سـنجان  وگوهای عالمـان، فاضـلان و نكتـه گاهى نيز در گفت. شد مىممدوحان به كار بسته 

پسند حاكمان رفتارهای نا ای پارهی بر گير خردهبود برای  ای يهام گرفت و گاه دست جای مى

مـا را بـه ايـن  ها هايـن نمونـ. های بلاغـى ترين مهارت و يا نامى مناسب بود برای يكى از مهم

اسـلامى نيـز رواج داشـته و تمـدن  ۀند كه اعتـدال در عينيـت جامعـك مىبندی نزديك  جمع

ی ديگــر ها هاگــر ايــن يافتــه بــا يافتــ. ی مختلــف متــأثر ســاخته اســتها هاســلامى را در جنبــ

ديگــر واژگــان بــه معنــای اعتــدال و نيــز مطالعــات  ۀدربــار محــور متنی تكميلــى اه ىبررســ

هـای تمـدن  ژگىيتوان با اطمينـان بيشـتری يكـى از و گاه مى رويدادمحور سازگار باشد، آن

  .ميدنا» ايىگر اعتدالزی و ور اعتدال«اسلامى را 
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  .دار العلم: ، چاپ سوم، قمتحریر منطق، )1380(شيروانى، على  .48

   3، جسبل الهدی والرشـاد فـی سـیره خیـر العبـاد، )1414(الصالحى الشامى، محمد بن يوسف  .49

دار : ، بيـروتعـادل احمـد عبـد الموجـود، علـى محمـد معـوض: الاولى، تحقيق  ، طبعة7و 

  .الكتب العلميه

، چـاپ 1، جغایة المرام فی شـرح شـرائع الإسـلام، )1420) (حسين(صيمرى، مفلح بن حسن  .50

  .دار الهادی: اول، بيروت

 .1دارالعلم، ش: ، قمصرف ساده، )1361( محمدرضا ،باطبايىط .51

  .الشريف الرضى: ، قممکارم الاخلاق، )1412(طبرسى، حسن بن الفضل  .52
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الثالث،   ، طبعة11و  8، 4، جتاریخ الامم والملوک، )1387(فر محمد بن جرير الطبری، ابوجع .53

  .دار التراث: محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: تحقيق

  .نا بى: جا ، بى1، جمعجم المصطلحات والالفاظ الفقهیه، )تا بى(عبدالرحمن، محمود  .54

، 2، جعلـوم حقـائق الاعجـازالطراز لأسرار البلاغه و، )1429(العلوی اليمنى، يحيى بن حمزه  .55

  .العصريه ةمكتب: الحميد هنداوی، بيروت عبد: الاولى، مصحح  طبعة

صلاح بن فتحـى : الاولى، مصحح  ، طبعةالامالی، )1422(القالى، ابو على اسماعيل بن القاسم  .56

  .الكتب الثقافيه ةمؤسس: هلل؛ سيد بن عباس الجليمى، بيروت

اداره كــل انتشــارات و : ، چــاپ اول، تهــران)1368( قــانون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران .57

 .تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى

 .اسوه: ، چاپ اول، قم7و  1، جالحکم والآثار ةالبحار ومدین ةسفین، )1414(قمى، عباس  .58

سـازمان چـاپ و انتشـارات : ، چاپ سوم، تهرانترجمه قرآن کـریم، )1378(كاويانپور، احمد  .59

 .اقبال

اكبـر  علـى: ، چـاپ چهـارم، مصـحح2و  1، جالکـافی، )1407(حمد بـن يعقـوب الكلينى، م .60

  .دار الكتب الاسلاميه: غفاری، محمد آخوندی، تهران

ــدتقى  .61 ــن محم ــدباقر ب ــى، محم ــه ، )1410(مجلس ــار الائم ــدرر اخب ــه ل ــوار الجامع ــار الان بح
  .الطبع والنشر ةمؤسس: ، چاپ اول، بيروت68، ج:الاطهار

عبـدالقادر : الاولـى، مصـحح  ، طبعـةالوصـایا، )1406( حارث بن اسـد المحاسبى، ابو عبدااللهّٰ  .62

  .دار الكتب العلميه: احمد عطا، بيروت

 ، طبعـة4، جمـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، )1409(المسعودی، ابو الحسن على بن الحسين  .63

  .دار الهجره: اسعد داغر، قم: الثانى، تحقيق 

 .الهادی: پ دوم، قم، چاترجمه قرآن کریم، )1381(مشكينى، على  .64

دفتـر (دار القـرآن الكـريم : ، چاپ دوم، قمترجمه قرآن کـریم، )1373(مكارم شيرازی، ناصر  .65

 ).مطالعات تاريخ و معارف اسلامى

، قابـل »اخـلاق از ديـدگاه ارسـطو و دكـارت هتطبيقى فلسـف همطالع«، )1386(مهرنيا، حسن  .66

 رهنگــــى،ف و مطالعـــات رنتـــى پژوهشــــگاه علـــوم انســــانىنتپايگــــاه اي: دسترســـى در

http://www.ensani.ir/fa/content/69635/default.aspx. 

، غنـائم الأیـام فـی مسـائل الحـلال والحـرام، )1417(حسن ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد .67

  .زه علميه قمانتشارات دفتر تبليغات اسلامى حو: ، قم4ج
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مركـز تحقيقـات كـامپيوتری : ، قـم)1391(جامع منـابع فرهنـگ و ادب ) 2(نرم افزار تراث  .68

 .علوم اسلامى نور

 .مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامى نور: ، قم)تا بى) (2(نرم افزار نور السيره  .69

 .لامى نورمركز تحقيقات كامپيوتری علوم اس: ، قم)تا بى) (3(افزار جامع الاحاديث  نرم .70

مركز تحقيقات كامپيوتری علـوم اسـلامى : ، قم)تا بى) (2( :افزار جامع فقه اهل البيت نرم .71

 .نور

، 15و  13، ج9، ج1، جمستدرک الوسائل ومستنبط المسـائل، .)ق1408(نوری، ميرزا حسين  .72

  .:البيت مؤسسه آل: چاپ اول، بيروت

الأولـى،  ، طبعـة3، جفنـون الادب الارب فـی ةنهایـ، .)ق1423(الدين احمـد  النويری، شهاب .73

 .دار الكتب والوثائق القوميه: القاهره

 


